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 عوامل سعادت یا شقاوت فرزندان

 در خوب شدن فرزند چند علت دخیل است.

 پدر و مادر-1

مهم ترین عامل خوشبختی یا بدبختی 

 فرزندان،پدر ومادر می باشند

 نقش مادر در سعادت و شقاوت فرزندان   

 ان استبهشت زیر پای مادر

ح مختصری می ابتدا درباره این حدیث نبوی توضی

 دهیم.



یکی از مهم ترین سخنان پیامبر اعظم ،درباره جایگاه 

 1مادر است که فرمود بهشت زیر پای مادر است.

در توضیح این حدیث شریف نبوی می گوییم که یعنی 

مادر مسئولیت بسیار مهمی را در تربیت فرزندان خوب 

بعهده دارد که  مادر اگر به وظیفه خود بخوبی عمل 

خود بهشتی است و هم فرزندانت بهشتی کند هم 

 خواهند بود.

در قران کریم در سوره اعراف هم به این وظیفه اشاره 

 شده است انجایی که می فرماید:

                                                             

الجنه تحت اقدام الأمّهات- کنز العمال، ج 16، ص 461،ح 
  1".45439؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 180



والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لایخرج 

 2الا نکدا

یعنی سرزمین پاک و خیلی خوب،محصول خیلی خوب 

بد و و پاک بیرون می دهد ولی سرزمین 

 نامناسب،محصول بد می دهد.

مادر خوب ،فرزند خوب تربیت می کند و مادر بد 

 ،محصول بد می دهد.

 در حدیث است که.

 3السعید سعید فی بطن امنه والشقی شقی فی بطن امه.
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  3 التوحيد، شيخ صدوق )م ۳۸۱ق



یک معنای حدیث همین است که گفتیم.مادر در 

 سعادت و شقاوت فرزند نقش مهمی ایفا می نماید.

ت که از زمانی که فرزند در شکم در روایت دیگری اس

مادر است اورا تربیت کنید.سوال شد چگونه؟فرمود با 

 دادن غذای حلال به مادر.

امام خمینی فرمود: "در دامن زن، مرد به معراج می رود" 

یعنی اگر زن )مادر( اخلاق نیکو داشته، فرزند را درست 

و رعاقبت فرزند، بهشت و خوشبختی است. از این تربیت کند،

 .رَحِم )زهدان( پاک است که فرزندانی بهشتی تربیت می کند

حسن امام اینکه وقتی امام هادی ع می خواهد برای فرزنش 

عسگری همسر بگیرد منتظر می ماند تا نرجس خاتون از روم 

بیاید واو همسر امام عسگری بشود زیرا فقط رحم مطهر 

 حمد رانرجس خاتون قابلیت و شایستگی نگه داری مهدی ال م

 دارد.



فقط خدیجه کبری است که می تواند فاظمه زهرا بزاید.فقط 

نجمه خاتون است ه می تواند امام رضا ع و فاطمه معصومه 

 متولد کند.

در جنگ جمل وقتی امام علی ع به محمدبن حنفیه گفت برو به 

دشمن حمله کن.محمد ماند.امام گفت چرا جلو نمی روی؟محمد 

ها کم شود بعد حمله می کن.امام گفت صبر می کنم تا تیر

 مشتی بر سینه او زد و فرمود رگی از مادرت در تو است!

به حسنین فرود شما حمله کنید.حسنین حمل کردند و به  بعد

قلب لشگر دشمن زدند و پاهای شتر عایشه را قطع کردند و 

 دشمن شکست خورد.

اری مادر اگر ترسو باشد فرزند هم طبق علم ژنتیک ترسو 

هد بود و اگر مادر شجاع باشد فرزند هم شجاع خواهد بود خوا

.همچنان که وقتی بعد از شهادت فاطمه زهراء س ،امام علی 

خواستند ازدواج کنند به عقیل فرمودند زنی از قبیله شجاع 

برای ما سراغ بگیر.عقیل هم فاطمه کلابیه یعنی همان ام 

زدواج البنین را برای حضرت علی ع در نظر گرفت که با ا

امام با ام البنین،خداوند چهار فرزند شجاع در راسشان قمر 

 منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس را به حضرت عنایت کرد.



مادر پاکدامن ،فرزندش پاکدامن است ولی مادر الوده 

،فرزندش الوده خواهد بود.اون خانمی که حجابش را رعایت 

نه انتظار نمی کند.با نامحرم شوخی می نماید.حیا ندارد.چگو

 دارد فرزندش با حیا و عفیف باشد؟

اگر حضرت مریم مظهر عفاف و عبادت نبود نمی 

 توانست مادر عیسی مسیح باشد.

مادر جایگاه بسیار مهمی دارد و باید به این جایگاهش 

 توجه داشته باشد.

گفتند فرزندت به مرجعیت رسیده  4به مادر شیخ انصاری

است.گفت اگر پیامبر هم می شد تعجب نمی کردم 

                                                             
مادر شیخ انصاری، دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین 

انصاری است . وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان متعبده بود و نوافل 
شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود شیخ 

مقدمات تهجد وی را فراهم می کرد حتی آب وضویش را در موقع احتیاج گرم 
می کرد این بانوی مکرمه به سال 1279 ق در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ 

  4 .در غم فقدان مادر بسیار متاثر و غمناک شد و گریه کرد



چون برایش خیلی زحمت کشیدم و هیچگاه بدون وضو 

 او را شیر ندادم.

اگر مادر ناصالح باشد اثر بسیار منفی زیادی روی فرزند 

 می گذارد.و گاه سعادت اورا به خطر می اندازد.
 

 زیارت خواندن به که بود مومنی زنان از مادرم

 بعد که طوری داشت، مداومت روز هر در عاشورا

 جمله از و نماز تعقیبات مشغول صبح نماز از

 که حالی در او. شد می کامل عاشورای زیارت

 را زیارت کرد می آماده صبحانه فرزندانش برای

 در عظیم زیارت این برکات و انوار و خواند می

 می جاری خوردند، می آن از فرزندان که غذایی

 .5.یافت می سریان هایشان رگ در و شد

 مقام سبب ، اردبیلی مقدّس مرحوم مادر از

 ، کردند سوال را فرزندش ارجمند
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 : فرمودند ایشان

 .نخوردم ناک شبهه لقمه هرگز من �📗�

 .گرفتم می وضو ، او به دادن شیر از قبل �📘�

 .نینداختم نامحرم به چشم ابداً �📙�

  

 ، تنگرف باز شیر از بعد کودک تربیتّ در �📔�

 .کوشیدم

 .داشتم مراعات را او طهارت و نظافت �📕�

 .نشاندم می را او ، خوب های بچهّ با و �📒�

اگر پدر ومادر در تربیت کوتاهی کنند باید منتظر 

 اینده ای تاریک برای فرزندان خود باشند



 مهادر  زهراي پسهر زهكاهار از زنهدان يه  كهه است اينامه اين»

 :استنوشته

 در ياهه  زهها دون ههر از دوسههتان  كههه مههادرمامروز كامههام  

 ايخانهههه اثههها  دزدي سهههر ر  تههههران نارم كاياز خانهههه

 زهههار دو  زهههراي وچهههون دستم رشهههدي  پلههه   ،توسههه زودي 

 خواك زبرنههد،م  زنههدان زههه دزدي جههر  خواكاههد مههرا زهههم 

 :وزموي  كا  زا تو درد دل زداشتماهزا  وشه از اين امشب

 متو خ لهه كسههت  مههن كايزههدزيت  تمهها  متوزاعهه تو ااكااري

 روز سهه اه مههرا زههه كوركورانههه محبههت وكمهه ن داشههت مهرا دوست

 در ج ههبش دسههت خهها ر كههه اينزههه پههدر  روز كههه نشههاندن ن

 دويههديتههو جلههو كاههد و   مههرا تاب ههه خواسههت،م زود  كههرده

 منپسهر كوچو هوي :اينكاهد و  ته  او مهرا تاب هه كهه ونمذاشت 

 تارار شدم صحاه اين موكر دفعهاست

از  ،امّا تهو چ هههي مهد م  خانهه شهبها ديهر زههه مهادرممن 

 پاههههان را از پهههدر  موضهههو  ايهههن ،حت پرسههه دينم  مهههن

و  ناههردي ماهه  كرزهزهها جوانههان متههو مههرا از معاشههرتكرديم 

 نشههديمن ،مههان كا م  دزدي مههن كههه فهم ههدي وقتهه  حتهه 

 ز همدم پدرت كه نان :كاري  ت  وفق 

 ،در زهار كهردي  مهندر حه  ،امّا  نچههزيشه تهورا م  مادرم مهن

 م«نانزرادر كوچا 

 فرزندانشههان در ترز ههت وا ههدين تههوجه   ثههار سههو  زهه  

ودر  دختههران و امههاري وزههازار ودر زههدح از را زايههد در كوچههه



 خ ازههان  ودراي ههاد مهاحمتهههاي پسههرانغرز   باسهههاي پوشهه دن

 وتشهها   وقتهه  دزدي ودرزنههد نهاو ماتركاي دختههران زههراي

 مشههاكده وضههو  زههه فسههاد اخهه  وزاندكاي ميههو  زانههدكاي

 دكههان هزهه انمشههتقات  جههوان پههدر ومههادر يهه   ههاك  نمودمكههه

 اينجههور شههدووچفور فرزنههدما مرتاههب چههرا ايههن   رنههد كهههم 

 جوانههان جرمهههاي اصهل  عامهه  كههه شهدوودرحا   وجاايههت قته 

كردندنوزايههد  كوتههاك  فرزندشههان كسههتادن نها در ترز ههتوا دين

 نمايادن راسرزنش خودشان

ن زايههد مههرثر ن سههت  نههان در ترز هت رأي از حهه  چ ههه زهه ش كه  

 شههودن ا بتههه داده اظهههار عق ههده  نههها حهه  زههه ومدرسههه خانههه در

 در تمهها  وي كههه معاهها ن سههت ايههن زهههجوان زههه دادن اسههتق ل

زهرود،  فاسهدي كهرمح   خهود زهه م ه   زاد زاشد تها زهه اعما ش

، اسههتضع ف احساسههاتش زههه نسههبت عقلههش كههه زيههرا جههوان

كههار  پايههان اغلههب ار داردن جههوانقههر سههقو  در معههر  كمههواره

ن از زههديها و خوز هها عههاجه اسههت زسه اري ز اهد و از تشههي  رانم 

مههورد  شيصهه تش كهه  كههه اسههت  ن مههراداز وزيههر زههودنش پهه 

 تصهم   زاشهد، زلاهه اخت هار صهد در صهد نداشهتهزاشد و ك  احترا 

 ناست زا وا دين نهاي 

 و خشههونت ، تعههديو سههت  مههورد، زور ههوي  زهه  سههيتم ري

  ورد:زار م  را زه از دو نت  ه يا  جوان زهنسبت وا دين

 و نظارتههاي روحه  فرسهاي  اقهت زر اثهر فشهاركاي ه جوان ا ف

و  داده خههود را از دسههت مقههاوت ، ن ههرويوا ههدين كااد خسههته



ر سههاز ار و سههرزهي شههودن او ا ههر چهههموجود م شههرا   تسههل  

 دكههد و يهه م  خود را از دسههتاسههتعدادكاي شههود و هه م 

  يدنزار م  نالاي  انسان

 زاعه  در نت  هه ايسهتد كههكا م سهيتم ري در مقازه  ه جوان ب

و  كا و فريادكهها، تاههديشههودن عرزههدهم  در خههانوادهاخههت  

 چاهه ن عههادي زرنامهه  و نههاراحت  ،ك  ههانو زاري ، اشهه خشههونت

 خواكد زودم كاي انهخ

و تاههدخو  ، خشههنز ا خههودك  زيهها ر عقههد  پههدران زعضهه 

 زههدرفتاري ماهههل ، زهها اكهه در خانههه ازههراز قههدرتكسههتادن زراي

كارا زچههه دكاههدن  ههاك م  كشاد،دشههاا كااههد، فريههاد م م 

 و كههرا  اي ههاد رعههبماهل در محهه   زناههدم و  ههاك م  كتهه 

و كههرده تلقهه  را زهههر  كوچهه  اشههتباه يهها كااههدم  شههه م 

كااههدن مههپ ر پههدر ا ههر زيواكههد زيوازههد، انتظههار نم  پوشهه چش 

زلاهد شهود،  زاشهاد و ا هر صهداي  سهاكت خانهه اك كم  دارد كه

 زاشههاد، اسههتراحت خههواب ا ههر ديمههرانكاههدم و  زپهها م   وفههان

ا زههر اثههر كخانههه ايههن نههداردمكودكان ارزشهه  زههرايش ديمههران

 ياههد و زههار م  وعصههب  ، خشههمم نمههورد وا ههدين زهه  سههيتم ري

 زصههورتح  و ايههن نمههوده حقههارت در خههود احسهها  كمههواره

 ماندم م  در  نها زاق  عقده

رفتههار  تواناههد در مقازهه كسههتاد نم  تهها كوچهه  ا بتههه 

 كهه دكاهد، امهّا زمهان  نشهان ا عمله پدر ن رومادخود عا  خشن

 زيها ر عقهد  در خانهه ايااهه  ذارنهد،زرايم  جهوان  سهن پا زه



 محهه  را زههه خههانوادهخههود، ازههراز وجههود كااههد، كانون حقههارت

 كشههد كههه ن ام  و كههار زههه كههرده تبههدي  و ناسههاز اري مشههاجره

 دو هر  زهه معضه  ايهن حه  ايسهتدم راهپهدر م  فرزند در مقاز 

كااههد و  را تههر  و   هها  زايههد خودسههري   ههرددن دو  ههرزرم 

 زپوشهاد تها زتواناهد زها كماهاري چشه  خهويش نادرست ازتماي ت

 كاادن را ح  ياديمرمشا ت

 پسييير و دختييير  يييوان 105 روی در بررسيييی 

 بودنيييييد، متو يييييه داده را انجام بزرگی خلاف که

ازمجيييرم درصيييد  وانيييان 91تقریبيييا   شيييدند کيييه

 برنييد. یعنييیمی شييدید رنيي  عيياي ی تاخييتلاا 

 قييرار گرفتييه مهييری مييورد بييی عاي ی از حیث هم

 داشتند! و حقارت ناامنی احساس بودند و هم

من با چشم خود دیدم که پدری در مقابل مردم 

این فرزند  احتمال زیاد فرزندش را کتک می زد.

 عاقبت بخیر نخواهد شد.

 امان از دست پدرهای بد!

 به چند نمونه درد دل فرزندان تو ه نمایید!



 فرزندان با پدرانشان!مشکلات 

سالمه تو تبریز متولد شده و زندگی می  16سلام! من 

کنم فرزند دوم خانواده هستم که فقط یه خواهر بزرگتر 

 از خودم دارم که با ما زندگی نمی کنه و ازدواج کرده

من با پدرم مشکل دارم کلا هرکاری که انجام می ده به 

وست ندارم من بر می خوره وهیچ کدوم از کار هاشو د

وخلاصه پراز اشکال میبینمش به همین خاطر به کاراش 

اعتراض می کنم و بد جور دعوامون می شه اونم اصلا 

مراعات نمی کنه با اینکه بعضی وقت ها حق بامنه و 

مادرم هم تایید میکنه که بابام اشتباه کرده ولی بااین همه 

 وسر ما داد میزنه که به شما ربطی نداره حتی توکوچه 

 6خیابون

  میگه: عسل

ساله هستم با پدر از همه نظر مشگل 16سلام دختری 

دارم پدرم خیلی مذهبی هست و به تیپو اینام گیر میده با 

                                                             
https://sppm.ir 6 

http://sppm/


اینکه من تپم خیلی بد نیست تازگی پسر خالم 

سالشه وتو انگیلیس زندگی میکنه ازم خاستگاری ٢٢که

نمیزاره منم پنهایی باهاش درارتباطم ولی کرد ولی بابام 

مامانم و بقیه خانواده در اطلاع هستن خیلی از دست 

پدرم حرص میخورم حتی خیلی وقتا قلبم درد میگره 

 7حتی فکر فرارم کردم ولی واقعا موندم

 Sara76 میگه: 

سلام من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم 

م خیلی بد رفتار میکنه کتك ولی نمیشه بد دهنه با مادر

میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد 

عادت شده هر موقع مخالفت بشه باهاش دادو بیداد 

میکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم 

درستش کنم نمیشه خودش هیچی خرج نمیکنه همه ی 

پول های مامانم هم دست اونه ) مادرم هم شاغله( حتی 

جازه نمیده مامانم واسه خودش خرید کنه با پول خودش ا

همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول 

 مامانم خرید
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من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو 

زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از خواسته های 

مامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه 

 گی نمیکنیمشهر زند

نفوذ عمه ی من اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه 

بخره واسه دختر عمه ام اونم خرید!!!! خودشم از پول 

مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که 

 !!!نزاره پولش رو خرج اون زنیکه کنه

مامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار 

 یم واقعا زندگی زهر مار شده دیگهکنه موند

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشك ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه  ٢٠همه اس تقصیره پدرم نیس مادرم هم بعد 

بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده دیگه این 

 وضعیت رو

قبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام 

یشتر سعی میکنم باهاش بشه ولی بدتر میشد الان ب

  8صحبت کنم تا دعوا 
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 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم

 

من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که 

احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم. به طوری که واقعا 

زندگی کردن با اون در یك خونه برام غیر قابل تحمل 

 شده

از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم 

بودم. حتی وقتی پنج شش ساله بودم به خاطر بازی تو 

کوچه ازش کتك میخوردیم. با تسبیح اش . میزدمونو 

میآورد خونه. از وقتی یادم میاد با مادرم اختلاف داشت. 

یه آدم بد دل. که از هیچ تهمتی به زن اش دریع نمیکنه 

 .حتی به مادرم تهمت ارتباط با دامادمون رو میزد...  

اگه ما گاهی حوآسمون نباشه یه خورده تو خونه بلند 

بخندیم حتما دعوا میکنه. انقد اینجوری کرد شادی رو تو 

خونه امون کشت. تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که 

باهاش رفت و آمد کنه. انگار هیچکس دلش نمیخواد 

همیشه عزاست تو خونه مون. انقد پشت سر زن و بچه 

http://khbartar.blog.ir/post/4331


مردم حرف زده وارد هر مجلسی میشیم همه روشون رو 

 .از ما برمیگردونن

نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه. 

به خاطر محدودیت ای که همیشه داشتم از کار و زندگی 

همه انرژی ای که داشتم الان  و درس افتادم. با اون

تبدیل شدم به یه آدم پوچ. از دست اش زخم معده 

گرفتم. به خاطر اینکه باهاش سر یه سفره نشینم نمیشم 

 .سحری بخورم

خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم. یه آدم بی ادب 

که تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. چایی خوردن 

همه فامیل و در همسایه از اش حال آدم رو بد میکنه. 

 .اخلاقش بیزارند

اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و 

زنشه... یك عمر ما رو تو یه محله آشغال نگه داشت در 

صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر. فرصت های 

خوب ازدواج مون رو به خاطرش از دست دادیم. از 

آخر خط. به خاطر  دست اش دیگه کم آوردم. رسیدم به



سخت گیری های احمقانه اش دنیای سفید بچگی ام 

پوچ و سیاه. گاهی براش آرزوی   تبدیل شده به یه دنیای

مرگ میکنم. بعد خواب میبینم مرده و اون دنیا حال بدی 

داره. بیدار میشم گریه میکنم میگم خدایا بخشیدم. ولی 

ت که بعد چند روز روز از نو و روزی از جالب اینجاس

 ...فکر میکنه جاش اون دنیا وسط بهشته

 ..نویسم داره اذان صبح میدهالان که دارم اینها رو می

شما به من بگید چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از 

 دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چی کار کنم؟

شما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا 

 کسی باشه که آبرویی داشته باشهکنید شاید بین شماها 

در درگاه خدا. من که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید 

  9احساس میکنم خدا هم ازم رو برگردونده

 

 پدر دختران بزرگ خود را می زند!

دوتا خواهر سی و سی و یك ساله می گفتند پدر ما مارا 

کتك می زند!خواستگارهای مارا جواب می کند!زندگی 
                                                             
http://khbartar.blog.ir/post/4331 9 



ارانه می گذرد ودرآمد دیگری جز اجاره ناچیز ماهم از ی

یك ملك  نداریم.پدرمان کار نمی کند و مارا بدبخت 

  کرده است...

از دست پدرم خسته شدم، رعایت بهداشت فردی براش 

 مهم نیس

  سلام....

پدرم اعصابمو به هم میریزه. خدا شاهده تو این چن سال 

 .چقد از لحاظ روحی شکنجمون کرده

عادی خدا رو شکر می کنم که کسی در خونمون روزای 

 ... رو باز نمی کنه. کلی ایراد داره، بی بند و باره و

اما الان واقعا دلخسته شدم. افسرده شدم. چقد خودمو 

گول بزنم، همش از لحاظ روحی خودمو میکشم بالا اما 

 .باز چشم بهش میفته دنیا رو سرم خراب میشه

، از بوی این نمیشه توش یه وجب نشیمن پذیرایی داریم

موند و نفس کشید. اصلا براش مهم نیس. با هزار جور 

ترفند و التماس و خواهشم قبول نمی کنه بره حموم. 

نمیره حموم، به جهنم، ما رو آدم حساب نمی کنه کنار ما 

ببخشید می گم باد....)این فقط یه کار چندئش آور از بین 



خدا یه قرون بهمون هزارتا کارشه!!!(. چیکارش کنم؟ به 

نمیده باهاش کنار اومدم، یه بار دس رو سرمون نکشیده 

باهاش کنار اومدم، یه بار نگفته دخترم باهاش کنار اومدم 

)اصلا دختر رو ننگ میدونه(، آبرمون و تو شهر برده 

باهاش کنار اومدم، اما با این کاراش که داریم تو خونه 

بیام. میگم به خودمون زجر کش میشیم نمی تونم کنار 

خاطر ما برو حموم، لباساتو بشوریم و ....خدا شاهده از 

دیوار صدا میاد که از این نمیاد. الان مهمون داشتیم آب 

شدم رفتم زمین.....نمی دونم چرا خدا منو نمیکشه راحت 

ولی من عادت کردم دیگه! مثلا بابام هر وخ میره  بشم...

یاد سه آب زدسشویی قشنگ دسشویی رو نمیشوره.میتر

مصرف شه و گناه کنه! گاهی هم مدفوع هاشو لگد میکنه 

و تا توی حیاط رو کثیف میکنه.شلوارش هم بیشتر اوقات 

کثیفه.البته گاهی ب خاطر سن زیادش خودش رو خراب 

میکنه ولی بیشتر اوقات ب خاطر عقایدش و اینکه آب 

 .10!مصرف نشه

 امیر میگه:
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 .سلام

سن دیگه از زندگی سالمه...تو همین  15من 

 بریدم!!دیگه زندگی برام بی معنی شده

همش هم به خاطر آزار و اذیت های پدرمه...بی احترامی 

 ها و بی ارزش کردن هاش

تا حالا چندین بار به خاطر مادرم و خواهر برادرم که 

زندگیشون بهم نریزه گذشت کردم...اما دیگه نمیتونم!! 

 دیگه نمیکشم

اگه ادامه بده و این رفتار هاشو به خودم قول دادم که 

تعطیل نکنه و واقعا برام پدری نکنه...یا خودم رو یا اونو 

 بکشم...به خدا دیگه آخرشه

 

چپ میرم راست میام یا بهم بی احترامی میکنه یا همش 

ازم ایراد میگیره!! آخه مگه من چه گناهی کردم که اون 

واهر پدرم باشه ؟؟؟؟؟!!! وقتی یه تار موی مادرم و خ

برادرمو با دنیا عوض نمیکنم رو میبینم دلم آتیش 



میگیره.آرزوی مرگ میکنم که از دست اون و این دنیا 

 11خلاص شم

 خانمی می گفت شوهرم در ظرف غذا ادرار می کنه!

واقعا پدر اگر خوب باشد خانواده خوب خواهند بود و 

 اگر پدر بد باشد خانواده بد خواهند بود!

فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر رسول خدا)ص( 

خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از سختگیری بر 

هرگاه مرد وارد خانه شد  خانواده چیست؟ فرمود:

همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و هرگاه 

 .1٢از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود

 ای خدا.... من از بابام بیزاررررررررررررررم

 

انم.دو سال تمام با وجود کمر درد و داشتن یه بیچاره مام

بچه شیرخواره دو سال تمام یه پاش تو بیمارستان بود و 

یه پاش تو خونه.یه چشمش اشك بود و یکیش خون 

.تك و تنها از پدرم پرستاری میکرد. مثل یه بچه دوشك 

                                                             
http://deldari.ir/posts/400 11 

 مفاتیحالحیات-1226 



مینداخت زیرش و اونو پاک می کرد.همه میگفتن خیلی 

ولش نکرده.اما حالا که بابام  زنه که با اون وضع بابام

خوب شده اصلا اون همه محبت این زن بیچاره یادش 

نمونده.داره مامانم و زجر کش میکنه.مامانم با خانوداش 

قطع رابطه کرده .چند وقت پیش عقد خالم بود.با اینکه 

 داده بودن که همچین بدبختا سه ماه جلوتر به بابام خبر 

کیسی هست و خواستگارشه بابام گفت نه من غریبه ام و 

منو آدم حساب نکردن.اصلا بابام دیوونس.حالم ازش 

بهم می خوره.هر لحظه نفرینش میکنم.دیشبم نمیدونید 

چه آشوبی به پا کرد.من مسجد بودم بهم زنگ زد و 

گفت که شما سندای خونه و مدارک منو از تو کیفم 

شتید اگه سند نیارید بهم بدید با چاقو شکمتونو پاره بردا

میکنم.منم ازهمه جا بی خبر به مامانم گفتم و اونم گفت 

که من برنداشتم .رفتیم خونه بابام کل لباسا و کمدا رو 

وسط خونه ریخته بود.گفت زود سند بدید.ما گفتیم چه 

نمیدونیم چی می گی.فکر میکنید چی کار  سندی ما اصلا 

 /؟کرد؟



رفت یه چوب آورد زد میز تلویزیون و شکست .بعدشم 

کلی چرت وپرت گفت.البته منم که خیلی دلم ازش پر 

بود تقریبا هر چی از دهنم درومد بهش گفم.به مامانم 

میگفت تو سند منو ور داشتی دادی به خواهرت .آخه 

به چه درد میخوره وقتی خودت  خاک بر سر سند 

برداشت تا دوباره نباشی.بعدش دادشم کیفشو 

بگرده.باورتون نمیشه سند و مدارک واموندش تو جیب 

کیفش بود.یعنی دلم میخواست برم با چاقو تیکه تیکه 

کنم مرتیکه عوضی رو.تازه به جای ایکه شرمنده بشه 

طلبکارم شده بود و به مامانم میگفت طلاقت میدم.من تا 

 13صبح نخوابیدم

 

 لقمه حلال-2

یکی از وظایف والدین انست که فرزند را از حلال 

تغذیه کنند.مخصوصا پدر که وظی ه تامین معاش 
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رد مال حرام به خانه خود را به دوش دارد حق ندا

 بیاورد.

گاهی لقمه حرام تا ه ت نسل اثر من ی دارد.و 

لقمه حرام انسان را به گناهان بسیار بزرگ همانند 

قتل فرزند پیامبر می کشاند همان گونه که لشکر 

عمر سعد ملعون بر اثر لقمه های حرام امام 

 حسین علیه السلام را شهید کردند.

در نهمین فراز دعای امام عصر)ع (چنین می خوانیم: 

ويهّر بطوننا من الحرام و الشبهه؛ خدایا!اندرون ما را از »

 «.غذاهای حرام وشبهه ناک پاک کن

لقمان در نصیحت به پسرش می گوید:من در راستای 

ملاقات چهارصد پیامبر)ص(يول عمر و س رهای خود با 

ندرزهای آنها گوش فرا دادم، و از کردم،به نصایح و ا

را گزینش  چهار موعظهمیان آن همه پندهای آنها 



هرگاه کنار س ره غذا »نمودم،یکی از آنها این است: 

 14!نشستی،مراقب حلق خود باش که غذای حرام نخوری

می « المحجة البیضاء»مرحوم فیض کاشانی در کتاب 

بزرگترین عوامل هلاکت انسان، شهوت شکم »گوید: 

القرار که دار آدم و حوا را از بهشتی است، همان بود که 

بود به دنیا که دارنیاز و افتقار است فرستاد... ، در حقیقت 

 !شکم سرچشمه شهوات و منشا دردها و آفات است

گاهی والدین ايلاع ندارند که فرزند از غذای 

آلوده تغذیه کرده است که در این مورد گناهی 

ه والدین نیست ولی غذای آلوده اثر وضعی بعهد

 خودرا می گذارد.به داستان زیر تو ه کنید:

 فرزند ناخلف شهید شیخ فضل الله نوری

شیخ پيسری داشت و بیش از بقیه اصرار داشت که پدرش 

 .را اعدام کنند
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یکی از بزرگان گ ته بيود, مين بيه زندان رفتم و علت را از 

  .شیخ فضل اللّه نوری سؤال کردم

 

ایشان فرمود:خود من هم انتظارش را داشتم که پسرم 

 .چنین از کار درآید

چيون شيیخ شهید, اثر تعجب را در چهره آن مرد دید, 

 .اضافه کرد:این بچه در نجف متولد شد

ش بیمار بود, لذا شیر نداشت .مجبور در آن هينگام مادر

  .شدیم یک دایه شیرده برای او بگیریم

پس از ميدتی که آن زن به پسرم شیر می داد, ناگهان 

متو ه شدیم که وی زن آلوده ای است , علاوه بر آن از 

دشمنان امیرالمومنین )ع ( نیز بود.... کيار ایين پيسير به 

 .ش کف زد ایی رسید که در هنگام اعدام پدر

آن پسر فاسد, پسری دیگر تحویل  امعه داد به نام 

 .15کیانوری که رئیس حزب توده شد

 

                                                             

  15تربیت فرزند در اسلام ص 89



 

 

ومین عامل بد شدن فرزندان،دوست ناباب س-3

 است!

مساله داشتن دوست ورفیق  در سعادت و شقاوت انسان 

 بسیار موثراست

رفیق می تواند انسان را بهشتی کند یا انسان را جهنمی 

 نماید!

بسیاری از افراد معتاد گفتند رفیق مارا معتاد کرد!برخی 

از افرادی که گناهان جنسی مانند استمناء می کنند گفتند 

 رفیق مارا به این کار معتاد کرد!

افرادی که در باندهای فساد یا باندهای سرقت و امثال ان 

ر شدند می گویند رفیق مارا به این کار واداشت.گرفتا  



.  هستند انقلاب ضد یا شدند منافقین جذب که افرادی

 صف نظام،در ضد و انقلاب ضد دوستان بخاطر برخی

گرفتند قرار نظام دشمنان ! 

حتی افرادی که در جوانی کشته شدند برخی بخاطر 

دوست نامناسب مرده اند. یك نفر از دوستان روحانی می 

گفت پسرم یك هفته مانده به مراسم عقدش. با 

دوستانش برای تفریح به جنگل رفت و زنده برنگشت و 

مرگش مشکوک است. و مادرش خیلی بیقراری می 

 کند.مواظب دوستان فرزندانمان باشیم!

دختر خانمی که معتاد به شیشه بود می گفت دوست 

آرایشگری دارم. وقتی براش از مشکلات زندگیم گفتم 

رو تشویق کرد شیشه بکشم و من معتاد شدم! من  

یه روز اقایی با گریه پیش من امد و گفت چند روز است 

خورد و خوراک بر من حرام شده است!علت را پرسیدم 

گفت دوستم به من خیانت کرده و با زنم ارتباط نامشروع 



داشته است!حالا من با دوتا بچه که از زنم دارم چه 

راه دیگری؟گفتم الان وضعیت  کنم؟آیا طلاقش بدهم؟یا

زنت چه جوریه؟گفت از پشیمانی و ناراحتی دوباره 

خودکشی کرده است والان یك نفر را گذاشتیم تا 

 مراقبش باشدتا خودش را نکشد.

گفتم اگر واقعا پشیمان شده او را به حرم امام رضا علیه 

السلام یا حرم فاطمه معصومه ببرید و قسمش بدهید 

د و باش زندگی رو ادامه دهید.دیگر خیانت نکن  

اینکه پسر نوح نبی،بد شد بخاير دوست ناباب 

 بوده است.

منافق ادی از علمای بزرگ ما تعد فرزندان  اینکه

شدند و اعدام گردیدند بخاير دوست ناباب بوده 

 است.



نکته مهم:در زمان گذشته میشد بر دوستان 

فرزندان نظارت کرد ولی در زمان ما دوستان 

فرزندان نامرئی هستند!فقط در گوشی موبایل 

فرزندان ما رویت می شوند!و معلوم نیست چگونه 

 این مساله برخورد نمود؟می توان با 

.معلم هم نقش مین عامل معلم استچهار-4

 مهمی در سعادت یا شقاوت دانش اموزان دارد.

م فقط یک آموزش دهنده صرف نیست، بلکه مهم تر 
ّ
معل

از آن، یک مربی و یک الگوی با نفوذ در تعلیم و تربیت 

م خوب که با رفتار و گفتار پسندیده اش 
ّ
است. یک معل

م بد 
ّ
دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، یک معل

اخلاق و بدرفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش 

حراف و تباهی می کشد بزرگترین خیانت آموزان را به ان

را نسبت به اجتماع مرتکب می شود بنابراین شغل و 

حرفه معلمی از پراحساس ترین، حساس ترین و 

 .مسئولیت دارترین شغل های اجتماع می باشد



اهی معلم یا استادی که مخالف دین است باعث گ

یا معلمی که می شود دانش اموز هم بی دین شود.

مخالف روحانیت است باعث میشود تاثیر بدی در 

 اذهان شاگردان نسبت به روحانیت ایجاد شود و..

مساله مهم در مورد معلم،برخورد محبت امیز یا 

خشونت امیز با دانش اموزان است که تا اخر عمر 

 تاثیر ان باقی می ماند.

 یه نمونه از معلمین خوب

زهرا رشیدپور هستم معلّم بازنشسته آموزش و پرورش از 

 شهرستان بابل.

 مدارس از یکی در ،84 سال خدمتم سالهای از یکی در   

یکی از عادتهای من صمیمیت  شدم معاون بندپی، دخترانه

لی گذشته بود که تحصی سال از ماه3 یا2 تقریبا با بچه ها بود.

مریم که  متوجّه شدم یکی از دانش آموزان پایه سوم به نام

همیشه شاگرد پرجنب و جوش و فعّالی بود و هر زنگ 

 منزوی و ساکت تفریح پیش من می آمد و حرف میزد، 



از معلّمش جویا شدم و او هم این موضوع را تأیید کرد و  .شده

 جّب کرد.نگران بود. با مدیر صحبت کردم او هم تع

 یخیل که پرسیدم او از و کردم بغل را او تفریح زنگ یک در   

 ای کودکانه بغض چیست؟ دلیلش و نیامده من پیش است وقت

 .شد بیشتر ام نگرانی. نزد حرفی و کرد

 هک است  وقتی چند که شدم متوجه بعد از پیگیری ها    

 شان خانه اوضاع و شده سرطان بیماری دچار مادرش

 وب نیست.خ برایش

 شان خانه به سرزده و گرفتم تصمیم جمعه روز یک   

 چشمان با کرد بیدار خواب از را او مادرش وقتی رفتم

 من آغوش در را خود بعد و زد ذل من به متعجبّش

 که طور همین. کردم بوسه غرق را صورتش من و انداخت

 را مادرش اینکه برای گفتم او به داشتم آغوش در را او

ند باید شاد و خوشحال باشد تا مادرش زودتر ک خوشحال

 خوب شود.گفتم من هم هستم و کمکت میکنم .

 آن از داد؛ قول داشت بالایی درک مریم که آنجایی از   

 فعّال و بازیگوش شاگرد همان دوباره من مریم روز

 ممکن که جایی تا میکردم سعی هم من و شد مدرسه



ود مادرش کمتر به نب تا بکنم او به را لازم محبّت است

 چشم بیاید.

 

 

 eptraja.blog.ir بر گرفته شده از

 یک مقاله درباره معلمین بد!

 من از روز معلم متن رم

های عزیز و دیروز روز معلم بود و  ا داره، این روز به تمام معلم

نی این ملک از قدیم تا  دید و حتی در آینده تبریک داشتدوست

هایی که برای رشد و تعالی عرض کنم و به احترام تمام معلم

 آموزان و دانشجوهاشون زحمت کشیدن، کلاه از سر بردارم.دانش

بینید تا اینجا مقدمه بود و حاا اصل مطلب، اصل مطلب رو در تیتر می

ینه که زمان ما )که خیلی هم دور و یک دلیل بیشتر نداره، اون هم ا

هایی داشتیم که دست داعش رو از پشت بسته بودند، نیست( معلم

 چطوری؟ این يوری.

ثل خواست بکشه، دیگه مکرد و میوقتی داعش کسی رو دستگیر می

برید، توی کشتنش عنصر خلاقیت رو وارد سابق فقط سرش رو نمی

تن دو قدم رفبستن، میکرد، یعنی به اسیر بخت برگشته بمب میمی



دادند، یا یکی بود که با اون يرف تر و یارو رو این يوری به فنا می

تانک از روش رد شدن، یا اون خلبان اردنی که توی ق س انداختن 

بینید، داعش از فقط یک کشتن ساده و آتیشش زدن و غیره. می

کرد متدهای  دیدی از قتل رو اش سر رفته بود و سعی میحوصله

در کارش وارد کنه. این تنها دلیل داعش برای خلاقیت در کشتار 

گیره که اسیر یک سره در نبود، این خلاقیت از اونجا نشات می

اختیارشون بود و بابت کشتن یا نکشتنش به کسی هم پاسخگو 

شون رو بابت این وضع وحشیانه از کشتار نبودند، کسی یقه

 گرفت.نمی

های خودمون در م به یاد خلاقیت معلمشنیدوقتی این اخبار رو می

های ما به کشتار افتادم، محدوده کار معلمها میکتک زدن بچه

عدم "و  "در اختیار بودن"رسید، اما چون دو ویژگی نمی

ها و ود داشت، توی این محدوده عنصر در اون "پاسخگویی

کردند. مثلا  یک زمانی ما رو با خط کش تنبیه خلاقیت رو وارد می

 رفت، از کابل وها با شلنگ، خلاقیت که باا میکردند، بعضیمی

کنید شد. فکر میشلنگی که از توش چوب رد شده بود، است اده می

ها تموم شده؟ زهی خیال بايل. برف یکی از عناصر خلاقیت معلم

ها بود و با این عبارت شروع ایجاد خلاقیت توی خیلی از معلم

بذارید این یکی رو ادامه  "هاد تو برفدستتون رو بذاری"شد: می

ندم. یک مورد دیگه این بود که معلم دست بچه رو گذاشته بود توی 



آموز آویزون از مچ رو مثل چی کتک سوراخ لوله بخاری و دانش

 زد.می

 صحنه های آشنا برای ما

ما یه معلم داشتیم که اوج تن ر من از مقام شامخ معلمی رو 

فو. هر  لسه با این فرد گ تیم اسد کونگانگیزه، بهش میبرمی

شامل پای تخته و کتک برای چند ن ر به يور همزمان بود، کتک 

شد، نوازش سر و زدنش هم این يور بود که با نوازش شروع می

آموز و خیلی شونه دانشذاشت روی صورت. هر دو دستش رو می

پرسید: چرا درس آموز میعادی، ملایم و بدون عصبانیت از دانش

کرد به حرف زدن، درست آموز وقتی شروع مینخوندی؟ دانش

کرد شاید حرفش تاثیر داشته، تمام سرش بین هر وقتی که فکر می

های دو يرفه آغاز کتک شد، سیلیفو له میدو دست اسد کونگ

های مورد علاقه ایشون برای سر و صورت و شکم، محلخوردن بود، 



ها زد، انگشتنوازش بود، هیچ وقت هم توی شکم با مشت نمی

زد توی شکم بچه، اصلا به ها میصاف بود و محکم با نوک انگشت

اضافه شده  "فوکونگ"خاير همین حرکتش به ته اسمش عبارت 

 بود.

ص، این موضوع گریه و اش دربیاد و خلازد تا بچه گریهاونقدر می

کنم.  اشپایان کتک رو وقتی کشف کردم، تصمیم گرفتم امتحان

ه فو افتاد آمادخونه اسد کونگوقتی که گذر پوست خودم به دباغ

گرفتم خواد بکنه. اگه اان بود، تصمیم میبودم تا ببینم چی کار می

اون  کردم، امانزده بزنم زیر گریه و این يور موضوع رو امتحان می

ی اان عاقل نبودم، تصمیم اون موقع سالم بود و به اندازه 12موقع 

 من این بود که زیر کتک گریه نکنم.

شیم، کردیم داریم مرد میها یه  وی بود که ما فکر میاون موقع

های بیرون و مدرسه، مخصوصا اگر معلم ما کاریهیچ وقت از کتک

 دادیم مثل سگ از یح میکردیم، ترزد، توی خونه بحثی نمیرو می

بر  بهمون نچسبه. علاوه "ننهبچه"بقیه کتک بخوریم ولی برچسب 

این وقتی قرار بود توی خونه از کتک بیرون حرف بزنیم، قرار بر 

ها نبود، کتک خودن از معلم یعنی درس بازیتکریم و این سوسول

نخونده بودیم، همین یک گناه نابخشودنی بود، کتک کاری توی 

تربیتی شده بودیم، این هم یک گناه بون یعنی بچه بیخیا



اومده  هاموننابخشودنی دیگه. مورد داشتیم بابای یکی از همکلاسی

 بود مدرسه و به معلم گ ته بود:

ی من و خواد بچهآقای معلم، شما مجازی هر چقدر که دلت می-

 های کلاس رو کتک بزنی، اونقدر بزن تا آدم بشن!!!بقیه بچه

 ار بچه خودتو داری، قبول اما مرد حسابی با بقیه چی کار داری؟!!اختی

بگذریم و برگردیم به مراسم کتک خوردن خودمون، قرار بود گریه 

س حنکنم و گریه هم نکردم، بعد از سیلی دوم عملا  تمام سرم بی

حس بود، زد درد نداشت، سرم گرم شده بود ولی بیشد، هر چه می

دانم که در عالم بچگی تکم زد، همین قدر میدانم چند دقیقه کنمی

ل ها نیست، این بشر ومتو ه شدم که این تو بمیری از آن تو بمیری

کن نیست، با خودم گ تم، گور بابای کشف، سلامتی مهمتر است و 

 زدم زیر گریه.

سالش شد، من هم به  12ها بعد وقتی محمد برادر کوچکترم سال

فو شده بودم، یه روز محمد کونگ های اسدی آن وقتقد و قواره

اومد پیشم و یه سوال از درس ا تماعی پرسید، درسی که اسد 

فو معلمش بود، داشتم برای داداش کوچیکه موضوع رو کونگ

ام به قد و قواره محمد  لب شد، اغر بود دادم که تو هتوضیح می

. دو کشیده، مثل همون موقعه خودم، منتها قدش به زور تا آرنجم بو

بدترین لحظه ممکن یاد اون نامرد افتادم، به قد و باای برادرم نگاه 



فو چقدر وحشی کردم و تازه اون موقع بود که فهمیدم اسد کونگ

ها تونست یه بچه توی اون سایز رو مثل آدم بزرگبوده، چطور می

رحم باشه؟ یک دفعه تمام تونست اینقدر بیکتک بزنه، چطور می

کینه و دقیقا  یاد روزی افتادم که تصمیم گرفتم  و ودم پرُ شد از

 گریه نکنم.

شاید خوندن این یادداشت باعث تکدر خايرتون شده باشه و شاید 

کسی بخواد اضافه کنه که همه قشری بد و خوب داره و کینه خوب 

کنم و قبول ها. همه رو به دیده منت قبول مینیست و از این حرف

 نی رو هم اضافه کنم و خلاص:دارم، منتها چند نکته پایا

 ش این نیست کهاین روایت صرفا  تجربیات خودم بوده و معنی -1

 هر کسی که هم سن و سال منه، این تجربیات رو داشته.

ها خیلی زیاد بود و خیلی مشخصا  در مورد پسرها این داستان -2

نیست که در سمت دخترونه از این اش این زیاد هست منتها معنی

 خبرها نباشه.

های فو خیلی کم بودند، منتها مثل لکههای مثل اسد کونگنمونه -3

زدند، با احترام به تمام معلمین ی س ید توی چشم میروی پارچه

کش اون موقع و اان، باید این  نبه از اخلاق معلمی رو هم زحمت

 احترام نیست. ای که قابلکردم،  نبهیادآوری می



ها تموم شده بود، لزومی در روایت خايراتم اگر این داستان -4

فوها سر در دیدم، اما گه گاهی از گوشه و کنار، اسد کونگنمی

 ت اوت نباشید.میارن، لط ا  بهشون بی

 16روز معلم مبارک. -5

 

و محیط های ورزشی محیط مدرسه و دانشگاه -5

چهارمین عامل در خوب یا بد بودن فرزندان ما 

 است.

نو وانی می گ ت من باشگاه ورزشی می رفتم 

اونجا فردی من را به استمناء عادت داد واان من 

 عتاد به این کار شده امم
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مانی زشخصی می گ ت دختر ما با حجاب بود از 

که دانشگاه رفت دیگر اهمیتی به حجاب نمی 

 دهد.

دیگری می گ ت فلان پسر اهل نماز بود.محاسن 

داشت ولی از وقتی دانشگاه رفت دیگر نماز نمی 

 خواند و محاسنش را با تیغ می زند و...

یار دختران و البته این عمومیت ندارد و بس

پسرانی هستند که دانشگاه روی انها اثر من ی 

نداشته است.زیرا بنیان دینی انها قوی ومحکم 

 بوده است.

زود تحت دارند  ولی افرادی که ایمان ضعی ی

 تاثیر محیط های الوده قرار می گیرند.

 



 

اگر فرزندی از لقمه حلال تغذیه کرد و دوست -6

ناباب هم نداشت و معلمین خوبی داشت ودر 

محیط خوبی هم رشد کرد ولی ادم بدی شد 

پیروی از ن س اماره می باشد.او وقتی علتش در 

سر دوراهی اياعت از الله یا اياعت از شیطان و 

ن س اماره قرار گرفت،راه دوم را انتخاب کرد.و 

 مصداق ایه شرب ه:

 (10)شمس ایه ادَساَّه وَ قدَْ خابَ مَنْ

و هر که او را )به ک ر و گناه( پلید گرداند البته 

 .)در دو  هان( زیانکار خواهد گشت

 دید.رگ


